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 سم الله الرحمن الرحیمب                                                                              

  سلف اوراق توضیح
شود و اصل هدف از آن، تأمین نقدینگی اوراق سلف: نوع دیگری از اوراق مالی که در بازار بورس و غیره مورد معامله واقع می

 کننده اوراق است.منتشر 

پردازیم. هر چند در مورد بیع سلف، در ضمن مباحث که ضمن مطالب به آن می  اوراق سلف از پیچیدگی خاصی برخوردار است

 طلبد.گذشته بحث کرده ایم، ولی اوراق سلف، بحث مستقلی می

 اوارق سلف انواع مختلفی دارد که نوع ساده آن به این صورت است که:

تواند اجناس خود را بفروشد یا اصلاً کالایی برای فروش ندارد، فلذا کالاهایی احتیاج به نقدینگی دارد و الان نمیدولت یا شرکتی  

کند، مثلاً شرکت ایران خودرو فروشد و اوراقی را به نام سلف منتشر میکند را الان به صورت سلف میکه در آینده تحصیل می

کند و کند به این صورت که اوراقی را به نام اوراق سلف منتشر میفروش میکند، از الان پیشهایی که سال آینده تولید میماشین

، خریداران اوراق سلف، به میزان ارزش اسمی که در ورقه ها نوشته شده است به نهاد گیرداین اوراق در اختیار نهادهای واسط قرار می

از طرف آن خریداران، از شرکت ایران خودرو ماشین به صورت سلف، بخرد؛  دهند تادهند و همچنین به او وکالت میواسط پول می

یعنی نقداً پول ها را به ایران خودرو بدهد تا یک سال دیگر ماشین به آن ها تحویل داده شود. )نهاد واسطه از طرف شرکت ایران 

یست که در نهایت ماشین به این خریداران داده خودرو وکیل است، تا ماشین ها را به صورت سلف بفروشد(. و از آنجایی که قرار ن

ها را به وکالت از خریداران به اشخاص دیگری بفروشد و در شود، شرکت ایران خودرو وکیل است که در وقت سررسید آن ماشین

 نهایت اصل سرمایه خریداران اوراق سلف را به همراه سود، به آن ها بپردازد.

شود و بعد از کسر شود بلکه آن کالا به صورت وکالتی، به دیگران فروخته میار داده نمیپس در زمان سررسید، کالا به خرید

 شود.حق الوکالة ناشر یا بانی، ما بقی پول )که عبارت است از اصل سرمایه و سود( به خریداران اوراق سلف، پرداخت می

سپس اصل سرمایه به همراه سود، به خریداران  فروشند واینکه در زمان سررسید دولت یا شرکت کالاها را به دیگران می

شود؛ اینکه حق الزحمة به شرکت یا میشود و بخشی از پول فروش کالا نیز به عنوان حق الزخمة عائد دولت یا شرکت پرداخت می

 رسد، به دو صورت قابل تصویر است:دولت می

 : تصویر اول

که خریداران اوراق سلف به ناشر یا  دولت، وکالت داده اند که کالا را در باشد، زیرا این حق الزحمة، به عنوان حق وکالت می

 زمان سررسید بفروشد و حق الوکالة خود را کسر نماید.

شود که آیا حق  الوکالة معین است یا اینکه معی ن نیست بلکه درصدی است؟ صورت همان مباحث سابق، مطرح میاین که در 

اشکالی ندارد ولی اگر حق الوکالة، درصدی از پول حاصل از فروش باشد، وکالت با مشکل مواجه  که اگر حق الوکالة، معین باشد،

شود زیرا که باید حق الوکالت مشخص باشد ولی در اینجا که مشخص نیست که سود حاصل از فروش کالا به چه میزان است و یا می

جهول است و اگر گفته شود که جهالت و غرر در غیر بیع، جاری است، شود یا خیر؟ فلذا در اینجا حق الوکالت ماصلاً سودی عائد می

 شود.این عقد وکالت با مشکل مواجه می

شود، با توجه البته همانطور که قبلاً گفته شد، اگر هم وکالت باطل باشد، بیعی که دولت یا شرکت در زمان سر رسید، انجام می

ان اوراق سلف( دارد، آن بیع صحیح است ولی در این صورت بعد از کسر هزینه، عائد به رضایت و اذنی که از طرف مالک کالا )خریدار

 رسد.شود و همین مقدار فقط به ناشر یا شرکت میشود و حق الوکالة نیز به همان میزان اجرة المثل میمالک )خریدار اوراق سلف( می
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کنند، به این صورت که تا فلان میزان قیمت کالا برای ما و بیشتر توانند حق الوکالة را به صورت دیگری نیز تعیین می البته

 میلیونش برای ما، بیشتر از آن هر چه فروختید، برای خود شرکت باشد(: 100از آن هر چه بود، برای وکیل )مثلاً هر ماشین تا 

 : 1اندة مشروع دانستهکه اگر به این صورت باشد: برخی روایات وجود دارد که این روش را برای تعیین حق الزحم

، توانستید بفروشیدهر چه بیشتر از این مقدار  و    هزار تومان ـ مثلاً ـ بفروشید  120جایز است که به دلال گفت که این کالا را به  

 ت باشد.مال خود

 روایت اول:

 

 

لباس را برای من به ده درهم بفروش و هر چه بیشتر فروختی، برای خودت باشد، حضرت گوید که: این شخصی به دیگری چنین می

 فرمایند: اشکالی ندارد.نیز می

 روایت از حیث سند صحیح است و اشکالی ندارد و هم از طریق شیخ و هم از طریق مرحوم کلینی نقل شده است.

 .پس این روایت هم از حیث دلالت و هم از حیث سند، تمام است

 روایت دوم: 

 

به دیگری  شود در مورد شخصی که کالایی رااین روایت نیز صحیحه است و مضمون روایت عبارت است از اینکه: از حضرت سوال می

فرمایند که: اشکالی ندارد؛ که یعنی هم گوید، از فلان مقدار هر چه بیشتر فروختی، برای خودت باشد. حضرت نیز میدهد و میمی

 شود.معامله صحیح است و هم زیاده برای واسطه می

 روایت سوم:

 

 این روایت نیز عین روایت دوم است.که 

مجموع این روایات دال بر این مدعا است که اگر خریداران اوراق سلف از فروشنده که در مثال ما دولت است، کالایی را خریده اند و 

 
 

لِ بَيْعُهُ مُ  . 1 لََّّ لِ مَتَاعاً وَ جَعَلَ لَهُ مَا زَادَ جَازَ وَ لَمْ يَجُزْ لِلدَّ لََّّ مَ عَلَى الدَّ هُ إِذَا قَوَّ  56، ص: 18وسائل الشيعة، ج ، رَابَحَةبَابُ أَنَّ
 .231 -53 -7التهذيب  -(7)  2
 .2 -195 -5الكافي  -(1)  3
 .56؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 4
 .57؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 5
 في المصدر محمّد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة. -(8)  6
 .57؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 7
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اشکالی ندارد و در گفته اند که در سررسید این کالاها را از طرف ما به فلان قیمت بفروش و ما زاد آن قیمت، برای خود دولت باشد، 

 شود.این فرض، حق الزحمة دولت نیز همان مازاد قیمت توافقی می

 لکن یک روایت در این میان وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر دارد:

 

سند  تا آخر سند همانند

یعنی عثمان بن عیسی نداردباشدشیخ می مرحوم

 مضمون روایت عبارت است از:

کالا ها را به فلان قیمت، بفروش؛ و فروشد، برای او قیمت تعیین کرده اند که برد و میشخصی کالاهای اهل بازار را برای آن ها می

 فرمایند: اشکالی ندارد ولی بیع مرابحه انجام ندهد.هر چه بیشتر فروختی برای خودت باشد. حضرت می

 :بررسی سندی

 .این روایت را مرحوم شیخ، کلینی و صدوق نقل کرده اند

فضیل« را بررسی کردیم و گفتیم که مردد است بین رسیم؛ قبلاً »محمد بن در سند مرحوم شیخ و کلینی، به محمد بن فضیل می

دلیل برای اثبات وثاقت آن فرد معروف، اقامه گردید؛ که بحث تفصیلی  10باشد که ازدی و ... و اینکه آیا منصرف به فرد معروف می

 آن گذشت.

 در مورد سند مرحوم صدوق:

نقل کرده است یعنی یک بار از سماعة این روایت را نقل کرده است اگر گفته شود که مرحوم صدوق این روایت را از دو طریق جداگانه  

 و یک بار از طریق ابی الصلاح این روایت را نقل کرده است، در این صورت باید هر دو طریق بررسی شود:

 طریق مرحوم صدوق به سماعة:

 

 
 

.233 -54 -7التهذيب  -(3)  1
 في المصدر و عمر بن عيسى. -(4)  2
 .3 -195 -5الكافي  -(5)  3
 .3799 -215 -3الفقيه  -(6)  4
 .57؛ ص 18جوسائل الشيعة ؛ . 5
 427؛ ص 4من لَّ يحضره الفقيه ؛ ج. 6
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که این طریق موثقه است فلذا اگر سند روایت به این صورت باشد، مشکلی از جهت سندی نداریم. و فقط یک شبهه وجود دارد و آن 

است یا خیر؟ که در مباحث گذشته به تفصیل بحث شد و به این اینکه »عثمان بن عیسی« که از ارکان واقفیه بوده است، آیا ثقه بوده  

 نتیجه رسیدیم که ایشان از واقفی بودن برگشته است و ثوبه کرده است فلذا ثقه است.

توان گفت که در اینجا طریق مرحوم صدوق به ابی الصلاح کنانی: مرحوم صدوق در فقیه برای ایشان طریقی ذکر نکرده است فلذا نمی

 شود.حوم صدوق به ابی الصلاح کنانی صحیح است فلذا از این جهت مرسل میطریق مر

شوند در کتاب فقیه، مثل این روایت، طریقی که برای سماعة البته ممکن است اشکال شود که در مواردی که دو نفر مبدو به سند می

باشد، طریق ی که مبدو به سند سماعة تنها میباشد بلکه تنها برای روایاتمیندر مشیخه ذکر شده است، طریق برای این روایت 

به دلیل اینکه چه بسا سماعة بن مهران، کتاب خاصی داشته است که منفرداً و به تنهایی نوشته بوده، که مرحوم  .شودمحسوب می

داشته است که  صدوق، روایاتی که از این کتاب نقل کرده است، طریق برای آن ذکر کرده است و ممکن است کتابی دیگر نیز وجود

، که مرحوم صدوق، روایاتی که از آن کتاب مشترک، استخراج کرده است را نوشته است سماعة و ابوالصلاح کنانی مشترکاً نوشته بودند

باشد و باید طریق دیگری برای »سماعة و ابوالصلاح« »رواه ابوالصلاح و سماعة« ؛ پس طریق سماعة به تنهایی، به کتاب خودش می

 شود.شد، که با توجه به اینکه چنین طریقی ذکر نشده است، پس روایت مرسل میذکر می

 نمونه این مطلب در من لا یحضره الفیه وجود دارد، مثل اینکه:

اج، چنین آورده است:  در رابطه با جمیل بن در 

 

 

لاً از جمیل بن و در خود فقیه نیز روایات سه دسته شده اند: برخی روایات مستقلاً از محمد بن حمران نقل شده است و برخی مستق 

اج نقل شده است و برخی همزمان   از هر دو نفر نقل شده است.و به صورت مشترکی در 

شود. و یا حداقل احتمال این پس باید توجه داشت که طریق به تک تک افراد، طریق به هر دو نفر به صورت اشتراکی محسوب نمی

شود که در اینجا نیز طریق به هر دو با دهیم، شبهه مصداقیه این میمیمطلب وجود دارد، فلذا در اینجا حداقل چون چنین احتمالی 

 توان به این طریق اعتماد کرد.هم، با طریق منفرداً متفاوت است یا خیر، فلذا نمی

ی بنابراین با توجه به این مشکل، بعید است که طریق مرحوم صدوق برای این روایت، تصحیح شود، فلذا این روایت از این جهت جا

 توان به این روایت اعتماد کرد.شبهه دارد و نمی

 بررسی دلالی:

بنا بر فرض تمامیت سند )مثل اینکه شخصی محمد بن فضیل را منصرف به شخص معروف بداند و او را ثقه بداند(، واضح است که 

ارد و تنها قید زده اند که »مرابحه نکنند« این روایت با سایر روایات تنافی ندارد، زیرا که حضرت فرموده اند که چنین عملی، اشکال ند

)مثلاً  فروشم.یعنی واسطه نگوید که ارزش این کالا این مقدار است )همان مقدار که به او گفته اند باید بفروشی( ولی من بیشتر می

 
 

 .430؛ ص 4من لَّ يحضره الفقيه ؛ ج. 1
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 110تومان است ولی من  100تومان بفروش و بیشتر برای خودت، نباید بگوید که این کالا  100در فرضی که گفته اند این کالا را 

تومان نخریده است که بگوید قیمتش این مقدار بوده است. بلکه مستقیماً بگوید این کالا را  100فروشم(. زیرا که به قیمت تومان می

 فروشم.تومان می 110به 

چه قیمتی را پیشنهاد داده اند، گوید که مالکان این کالا شویم، زیرا واسط نمیپس در هر صورت در بحث ما با مشکلی مواجه نمی

 کند، فلذا از این جهت در بحث ما مشکلی وجود ندارد.خواهد کالا را به آن قیمت بفروشد، اعلام میبلکه مستقیماً قیمتی که می

 نتیجه بررسی عرضه اولیه اوراق سلف

 توانیم اوراق سلف را منتشر کنیم:پس در بازار اولیه به دو صورت می

ها فروشد و سود آنان میرکند و در رسید با قرار دادن حق الوکالة معین، کالا ها را از طرف خریدمنتشر می اوراق سلف را . 1

 کند.های انجام شده و حق الوکالة، بین صاحبان کالا تقسیم میرا بعد از کسر هزینه

کالاها را به فلان قیمت بفروشند و هر چه بیشتر دهند که در زمان سررسید  به واسط وکالت میدر همان زمان انتشار اوراق،   . 2

 فروختند، به عنوان حق الوکالة نصیب واسط بشود.

 

البته تا اینجا این دو صورت بنابر این فرض بیان شد، که اوراق سلف قابل نقل و انتقال نباشد ولی اگر گفته شود که اوراق سلف قبل 

 از سررسید قابل نقل و انتقال است:

لفی منتشر شود )چه بی نام و چه با نام( که قابل نقل و انتقال باشد به این معنا که خریدار اوراق سلف، حق دارد این اوراق اگر اوراق س

لذا به واسطه شرط یا غیر شرط،  را به خود شرکت یا دولت برگرداند و بفروشد و یا به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر بفروشد.

گویند که در زمان سررسید به خود شرکت یا دولت، اوراق را بفروشد یا اینکه شخص حق دارد به دیگران بفروشد و یا اینکه به می

 صورت مطلق حق دارد که قبل از سررسید یا در زمان سررسید، اوراق را به خود شرکت یا به دیگران بفروشد. 

 

 ود شرکت یا دولت منتشر کننده، بفروشد:گذارند که حق دارد فقط به خدر فرضی که قرار می

کارهای زیرا که روایات متعددی دارد که اشکالی ندارد و در مباحث راه اگر بدون شرط، چنین قراری قرارداده باشند: مشکلی ندارد.

 تأمین نقدینگی در راه کار پنجم، به طور مفصل روایات مربوط به معامله بازخرید آورده شده اند.

 

فروشم به شرط اینکه در زمان گویند که این اوراق را به شما می، چنین قراری گذاشته اند: مثلاً در زمان فروش اوراق، میاگر با شرط

 سررسید یا قبل از سررسید، حق دارید این اوراق را به خودم بفروشید:

اوراق سلف، ملزم باشد که از خریدار بخرد، اگر فروشنده  شود: ای که در بیع العینه مطرح شد، در این جا نیز مطرح میهمان شبهه

گفته شد که طبق مفهوم روایات »إن شاء أخذ و إن شاء ترک« ، اگر شخص مختار و آزاد نباشد، معامله جایز نیست یعنی اگر طرف 

، با توجه به روایاتی مقابل ملزم باشد که در زمان سر رسید یا قبل از سر رسید، اگر طرف دیگر فروخت، او هم حتماً باید خریداری کند

 کند.که گفته شد، اشکال پیدا می

د البته این الزام، با الزامی که قبلاً گفته شد که اشکالی ندارد، متفاوت است زیرا که آن الزامی که اشکال نداشت در مواردی بود که خری

له گفته شد که روایات اختصاص به باب عینه دارد و فروشِ بازخرید در آن نبود، زیرا که در مبحث قرارداد آتی و قرارداد اختیار معام

ولذا مختص به جایی است که باز خرید دارد ـ در حالی که در قرارداد آتی، باز خرید وجود نداشت ـ ولی در بحث فعلی، باز خرید 
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 شوند.وجود دارد فلذا مشمول روایات مانعه می

ه در سررسید یا قبل از سررسید، آن کالایی را که از او خریده بوده است، پس از این جهت که خریدار بتواند فروشنده را ملزم کند ک

 شود.باید بازخرید کند، این معامله دچار مشکل می

 در فرضی که با قرار داد اختیار فروش، طرف مقابل را ملزم کند:

دهند است که یک کف، برای اوراق قرار میآید؛ یکی از مسائلی که در اوراق سلف مطرح است، این  همان اشکال قبلی، در اینجا نیز می

خرد البته با قیمت مشخص. مثل اینکه به تا خریداران، ضرر نکنند. یعنی در هنگام خرید اوراق سلف، حق فروش نیز از فروشنده می

خرد که به این دلار می  2کند لکن در ضمن آن، حق فروش نیز از فروشنده به قیمت  دلار، اوراق سلف نفت را خریداری می  80قیمت  

دلار ، بفروشد. که این  82معنا است که در زمان سررسید، اگر مایل بود، بتواند به فروشنده اولیه اوراق سلف، همان اوراق را به قیمت 

 کند.مقدار کف سود است که دیگر با این سود، خریدار اوراق سلف ضرر نمی

یکی معامله اوراق سلف و دیگری معامله حق فروش، که فی نفسه هیچ کدام اشکال که در اینجا در واقع دو معامله انجام داده است: 

ندارند اما از آنجایی که متعلق حق فروش، همین کالای است که به صورت سلف خریده است و نتیجه اش بازخرید الزامی است فلذا 

 شود.اجه میشود و صحت آن با مشکل مومی مشمول روایات مانعه »إن شاء أخذ و إن شاء ترک«

بنابراین در فرضی که خود فروشنده اوراق سلف، بخواهد این اوراق را بازخرید کند چه با شرط و چه با قرارداد اختیار فروش، و یا حتی 

شود اگر به صورت برعکس و مثلاً با قرارداد اختیار خرید، خریدار را ملزم به فروش کنند، در هر صورت این معامله دچار اشکال می

کردند به »إن شاء أخذ و إن شاء ترک« مخالف هستند. و گفته شد که خصوصیتی را که با روایاتی که صحت معامله را مشروط میزی

فروشد و در بیع عینه رایج در آن زمان نیست و در اینجا که برعکس بیع عینه رخ داده است، نیز مشمول روایات است یعنی سلم می

 خرد.در آینده نقدی می

 

 ثانویه اوراق سلف بازار

خواهند این اوراق به شخصی غیر از فروشنده اولیه اوراق سلف، بفروشند که از این فرض تعبیر به »بازار ثانویه اوراق در فرضی که می

 یعنی نقل و انتقال اوراق قبل از سررسید به شخص ثالث. شود:سلف« می

است و یک سال دیگر سررسید آن است، آن کالایی را که به صورت سلم را خریده به این صورت که گفته شود آقایی که اوراق سلف 

 خواهد می فروشد.خریده است را، قبل از سررسید به قیمتی که می

 که خود این معامله چندین صورت دارد:

 صورت اول:

فروشد قبل از سررسید می اگر این معامله به صورت ساده باشد یعنی شخصی که کالایی را به صورت سلم خریده است، همان کالا را

دلار خریده است، یعنی در واقع چندین بشکه نفت از دولت خریده است،  80یعنی شخصی که از دولت اوراق سلم نفت را به قیمت 

های نفت را به شخص دیگری به صورت سلم بفروشد و سررسید آن را همان زمان سر رسیدی که با دولت داشت، حال اگر همان بشکه

، و بعد از اینکه کالا را فروشددلار به شخص ثالث می 82دلار خریده بود ولی الان  80د با این تفاوت که از دولت به قیمت قرار بده

رود زیرا که کالایی که از دولت خریده بود را به شخص ثالثی فروخته است و دیگر به شخص ثالث فروخت، او ـ خریدار اولیه ـ کنار می

 لکه شخص ثالث، همان بشکه های نفت را از دولت طلبکار است.طلبی از دولت ندارد، ب

فروشد، آن شخص ثالت حق  البته در ضمن خرید اولیه، این حق برای خریدار گذاشته شده بود که وقتی که به شخص ثالثی کالا را می

دارد که دولت را وکیل در فروش آن کالا در زمان سررسید قرار بدهد و همان طور که خریدار اول، به فروشنده وکالت داده بود، خریدار 
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دوم که دهد که در زمان سررسید، کالا ها را بفروشد و اصل سرمایه به همراه سود آن را به خریدار دوم نیز به فروشنده وکالت می

 مالک فعلی آن کالا بوده است، تحویل بدهد.

 :اشکال

 لکن اشکالی که در اینجا قابلیت طرح دارد، عبارت است از اینکه:

، آیا قبل از سررسید و تحویل گرفتن، حق دارد آن کالا را به شخص دیگری کندشخصی که کالایی را به صورت سلم خریداری می

 بفروشد یا خیر؟

 کنیم:ین شبهه به صورت کامل منقح شود، دو فتوا نقل میحال برای اینکه ا

 ة النجاةدر وسیل (رهفتوای مرحوم امام خمینی )

یئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل لا علی البائع و لا علی غیره سواء باعه بجنس الثمن الاول او بغیره و سواء کان إذا اشتری ش

و لم یقبضه علی البائع و علی غیره بجنس الثمن و مخالفه بالمساوی له أو بالأقل واء قبضه أحلوله س  و یجوز بعد  مساویاً له او اکثر او اقل  

 . 1ما لم یستلزم الرباأو الأکثر 

 

حتی نمی تواند به خود اری شده است، جایز نیست جل، بیع کالایی که به صورت سلم خریدلول ایند که قبل از حمافربنابراین می

اشکالی ندارد ولی در حال  البته بحث قبلی در مورد فروش به خود فروشنده در زمان سررسید بود، که گفته شدفروشنده، بفروشد )

 .(جل را بحث می کنیملول اقبل از ح ردحاضر در مو

 و غیر بایع بفروشد. و هم می تواند به بایع اشکالی ندارد ، بیع آن کالاولو قبل از قبض کالا اما بعد از حلول اجل

پس در ما نحن فیه که قبل از قبض است، اشکالی ندارد که بعد از رسیدن زمان سررسید، آنچه که به صورت سلف خریده شده است 

خود فروشنده اول، فروخته این صورت که فروشنده اولی به وکالت از خریدار به شخص ثالث بفروشد و چه به را بفروشد حال چه به 

 شود.

کالا را با بیع سلف دیگری به شخص ثالث ، یعنی خریدار قبل از اجل، باشدید و در بازار ثانویه میسررسمحل بحث ما قبل از کن ل

چه به صورت سلف و چه غیره ) دهدمیدوم که قبل از زمان سررسید رخ  فرمایند: این بیعمنتقل کند، که امام خمینی در اینجا می

 و در بطلان این بیع فرقی ندارد که به مساوی بفروشد و یا به قیمت بیشتر یا کمتر بفروشد. ز نیستجای (سلف

 باشد:فتوای دوم، مربوط به مرحوم آیت ال ل خویی می

س الثمن بشرط عدم الزیادة و لا یجوز بیعه من ئاً سلفاً جاز بیعه من بایعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر أو بجناذا اشتری شی

مکیل و الهذا فی غیر  أو النقیصة أو التساویجل و یجوز بعده سوآء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزیادة غیره قبل حلول الأ

 .2 حة مطلقاً ز بیعهما قبل القبض مرابأما فیهما فلایجوو  الموزون

، اختلاف جواز شده اند و از این جهت با فتوای امام خمینیآقای خویی در مورد بیع قبل از حلول اجل به خود بایع، قائل به هر چند 

بیع قبل از حلول أجل به شخص ثالث است که مرحوم خویی نیز  در موردمحل بحث ما نبود بلکه بحث ما این قسمت ن دارند لک

و موزون، رد غیرمکیل در مومورد فروش بعد از حلول اجل می فرمایند که سپس در  دانند.م خمینی، این بیع را باطل میهمانند اما

بفروشد ولی در مورد مکیل و موزون، قبل از حلول چه به جنس دیگری    وا زیاده یا نقصان و یا تساوی  جایز است چه به همان جنس ب

 
 

 .037ي(: مام الخمينة  )مع حواشي الإ. وسيلة النجا1
يى( 2  .61: 2. منهاج الصحالحين )خو
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 ای آن جایز نیست.بیع مرابحه( چه به خود بایع و چه به شخص ثالث)، مطلقاً اجل

 از حلول اجل جایز نیست. پس بنابر این دو فتوا: بیع کالایی که به صورت سلم خریده شده است، قبل

 له ادعای اجماع نیز کرده باشد.بر این مسأ مثل صاحب جواهر و... فقها ت برخی ازو چه بسا در کلما

، محل بحث و شبهه استوارد  ادعای اجماع در این مصحت  صورت متعدد و منفصل گفته شد، طور که در مباحث قبلی به  لکن همان  

 عده ادعای اجماع کرده اند.است و در نتیجه این س این افراد بوده زیرا نمی توان ادعا کرد که فتوای همه فقها در دستر

 داریم:أله دو قول بنابراین تا اینجا می توان گفت که در مس

  غیر مرابجة. و چه ةمرابحچه  جایز نیست مطلقاً بیع آن از حلول اجل، قبل  . 1

 ست.قبل از حلول اچل، بیع آن جایز ا . 2

شخص شود که بازار ثانویه اوراق سلف مشروعیت دارد و یا اینکه باید راه کارهای دیگری تا م نیمله طرفین را بررسی کحال باید اد

 ارائه بدهیم.

 

 


